
اقتصادی سیاسی،   روزنامه 
عی جتما ا  فرهنگی،

خراسان‌رضوی

 صاحب امتیاز: 
موسسه فرهنگی هنری 

خراسان
 مدیر عامل: 

رضا غیاث آبادی
  مدیرمسئول و سردبیر: 

حامد رحیم‌پور

دفترمرکزی: مشهد، 
بلوارشهیدصادقی

 صندوق  پستی:
91735-511

 تلفن:
051-37634000 

تفأل حدیث

دل از من برد و روی از من نهان کرد
خدا را با که این بازی توان کرد
شب تنهاییم در قصد جان بود

خیالش لطف‌های بی‌کران کرد

هرگاه سختی به شما رسید، به واسطه ما از خدا کمک 
بجویید.

امام رضا علیه‌السلام، تفسیر العیاشی �

اول شعبان 1447 شماره 5999    چهارشنبه اول بهمن  1404   

 

گزارش

پای صحبت مادر و پدر شهید هادی یزدانی شهید دهه هشتادی اغتشاشات اخیر

روایت هادیِ شهید...
هانیه غلامی

 در کوچــه پــس کوچــه هــای مشــهدالرضا)ع(، 

در یکــی از محــات کــم برخــوردار مشــهد، در 

خانــه ای کوچک اما سرشــار از عطــر ایمان، پدر 

و مــادری بــه اســتواری کــوه، داغــی بــزرگ را 

همچون گنجی گــران بها در ســینه دارند. غمی 

از جنس روضه خواندن بــرای علی اکبر، جوان 

شهید آقایمان حســین)ع( و صبری بیکرانه به 

وســعت قلب زینــب کبــری)س(. شــهید هادی 

یزدانی جوان 23 ســاله و دهه هشــتادی است 

که در اغتشاشات اخیر، توسط اغتشاشگران به 

شهادت رسید. روز گذشــته مهمان خانه ساده 

و صمیمی پدر و مادر هادی بودیم که ســوگوار 

اما اســتوار از فرزندی گفتنــد که برای پدرش 

رفیق بود و برای مادر همدم.

در روزهای گذشــته ویدئوهایی دیدیــم که قلب 

هایمان را بــه درد آورد، 40 نفر بــر پیکر بی جان 

یک نفر چنــان هجوم آوردند و مــی دریدند، گویا 

پاره‌های جســم بی جانش را می خواهند با طلا 

معاوضه کنند. همچــون، حرامیانی که بر لباس 

کهنه اباعبــدا... )ع( رحــم نکردند. در مشــهد، 

همچون سراســر کشــور، بــدن هایی را تشــییع 

کردیم که دیگر توصیف برایشان ممکن نبود باید 

مقتل می نوشتیم. بسیجی شهید »هادی یزدانی 

چنارســوخته«، دانشجوی رشــته حقوق یکی از 

این فرزندان وطن است که آرزوی مادرش برای 

دیــدن او در رخت دامــادی، زیــر خروارها خاک 

دفن شد. 

پدر، پسر، عشق   ●●
پدر شهید به استقبالمان آمد، با قدم هایی که به 

ســختی برمی داشت، مهمان شــان شدیم و پای 

سخنان شــان نشســتیم. حســین بخش یزدانی 

پدر شــهید یزدانی که خود از رزمندگان 8 سال 

دفاع مقدس بوده و بعد از آن با جوشــکاری، نان 

حلال ســر ســفره خانواده اش آورده است. چند 

ســالی اســت که خود را بازنشســته کرده است، 

چنان که می گوید هادی پنجمین و آخرین فرزند 

اوست. از او می خواهیم ماجرای شهادت هادی 

را روایــت کنــد. بغــض در پنجره چشــمانش می 

نشیند و می گوید: همیشه ساعت 14:30 خانه 

بود. روز جمعه نیامد، تا ســاعت 18 صبر کردیم 

مادرش زنــگ زد، گفته بود کمــی دیرتر می‌آید. 

ســاعت 10-11 شــب بود، دوســتانش آمدند و 

گفتن هادی در بولوار طبرسی به شهادت رسیده 

است. وقتی اصرار کردم برای بار آخر ببینمش؛ 

دیدم پیشانی و فرق سر هادی شکافته شده بود. 

نحوه شــهادتش را برایمان گفته‌اند؛ عــده ای با 

چاقو و ساطور و ...زده بودند تا به شهادت رسیده 

اســت. بغض در گلــوی پدرشــهید دوید، اشــک 

جاری شد، کلمات از جاری شدن بر زبانش فرار 

می کردند. به سختی ادامه کلامش را می گیرد 

و مــی گوید: هادی لیاقت شــهادت را داشــت ما 

نمی‌دانستیم. تازه از دوستانش شنیده ام، سال 

402 که با دانشگاه، اربعین به کربلا رفته بود در 

بین الحرمین گفته اســت: »من آرزو دارم شهید 

شوم، به شهادت رسیدم این فیلم را پخش کنید.« 

 بــاز اشــک امــان پــدر را می‌ســتاند و کلمــات به 

جای جاری شــدن بر زبان مــی بارنــد و در میانه 

کشاکش اشک و بغض و دلتنگی جمله را به پایان 

می رســاند: هادی آرزوی شــهادت داشــت؛ من 

خبر نداشــتم. رابطه هادی با مــن خیلی خوب و 

دوســتانه بود، من زود عصبانی می شوم، بعضی 

مواقع که درشت تر صحبت می کردم، این طفل 

یا سرش را پایین می انداخت و سکوت می کرد یا 

تبسم می کرد ولی هیچ نمی گفت، من هادی را 

نشناختم، الان با خودم که فکر می کنم می گویم 

کاش با او این طوری صحبت نمی کردم. اگر یک 

بار دیگر این فرصت را داشتم که ببینمش که نمی 

شــود، بهش می گفتم بابا من هر چی گفتم تو به 

روی من لبخنــد زدی، امید دارم فــردای قیامت 

شفاعتم کنی. 

از پدر شــهید می پرســیم، از این که اجازه دادید 

فرزندتان در این مسیر باشد، پشیمان نیستید؟ 

به صراحت می گوید: نه، اصلا پشــیمان نیستم، 

چون من جبهه را دیده ام، شــهادت جــوان ها را 

دیــدم، وقتی رفتــه بود راهیــان نور بهــش گفتم 

رفتی شــلمچه با وضو باشــی من خبــر دارم قدم 

به قدم آن جا جوان های پاکی شهید شده اند. 

پدر شهید درباره سوءاستفاده دشمن از اعتراض 

مردم به اوضاع اقتصادی و تبدیل آن به اغتشاش 

می گوید: مــردم دغدغه معیشــت دارند ولی آن 

هایی که آمدند و به این شــکل مغازه ها، ماشین 

های مردم، بانک ها، اتوبوس‌هــا و بیت المال را 

به آتش کشــیدند، مردم نیســتند، حســاب شان 

جداســت.این ها مثــل گرگی به کمین نشســته 

هســتند از اندک نارضایتی مردم سوءاســتفاده 

می کنند. منکر مشــکل اقتصادی مردم نیستیم 

مــا خودمان هــم همیــن طــور. ولی کســانی که 

این کار را کردند آمــوزش دیده انــد و به مملکت 

ضربه زدنــد. مــن از مســئولان تقاضــا دارم این 

اغتشــاش بار اول نبود، بار آخر هم نخواهد بود، 

با مردم صحبت کنند و طوری باشــد که روز اول 

اغتشاشــگر در نطفه خفه شــود و نگذارند مردم 

صدمه ببینند. 

بچه من را تکه تکه کردند...   ●●
در آخــر گفت و گــو از پــدر شــهید می پرســیم از 

پسرتان راضی هستید؟ پدر با لحنی که رضایت 

در آن موج می زند جــواب می دهد: من از هادی 

جان راضی ام، خــدا چنین اولادی بــه من داد و 

در راه خدا و اســام رفت، بهــش افتخار می کنم 

ولی داغش برای من سنگین اســت. به شهادت 

رساندن هادی یک قصه دارد، این که بچه من را 

تکه تکه کرده اند قصه دیگــر دارد. ولی اگر لازم 

باشــد خودم هم با همین پای معیوب در خدمت 

نظام اسلامی هستم. 

مادر، پسر، دلتنگی   ●●
مادر شــهید نیــز می گویــد: آخریــن بار کــه با او 

صحبت کردم همان روز آخر و تلفنی بود، شــب 

برادر بزرگش با گریه به من گفت هادی را شهید 

کرده اند، من در آن لحظه چه کاری می توانستم 

بکنم، جیغ می زدم و گریه می کردم. مادر زینب 

وار صبر را به جــان خریده ولــی آخ آخ گفتن و آه 

های حســرتش در میان کلام همسرش شنیده 

می شــود. لب به ســخن می گشــاید: هــادی 6 

مــرداد 1381 به دنیــا آمد، دانشــجوی حقوق 

بود، بچه من قد بلندی داشت. راهیان نور رفت، 

کربلا رفــت، گوشــی اش را که نگاه مــی کردم، 

همیشــه جمــات وصیت‌نامه های شــهدا مثل 

شــهید باکری، شــهید همت و بقیه شــهدا را در 

پیجش می گذاشت. راهش را انتخاب کرده بود 

حتی برای عکس پروفایلش تصویری از خودش 

در کنار کوچه ای گذاشــته بود که نامش شــهید 

هادی یزدانی بود، به خانواده شهدا سر می زد. 

به من خیلی توجه داشــت. برای مــن هم دختر 

بود هم پســر، تمــام کارهــای خانــه را انجام می 

داد و نمی گذاشــت مــن کار کنم مــی گفت پای 

تو درد می کند، به خانه که می رسید می گفت: 

»خانوم تَکَنه، آماده شو بریم بیرون دور بزنیم« می 

رفتیم بیرون، بازار و جاهای دیدنی که من نرفته 

بودم. مــادر صدایش از بغــض می لــرزد و ادامه 

می دهد: این چنــد روز برای من خیلی ســخت 

گذشته است هر روز ساعت 2:30 چشمم به در 

اســت همش منتظرم در را باز کند و بیاید داخل 

و بگوید: »خانوم تکنه ســام« ولی نمی‌آید! من 

همیشــه تلاش می کــردم بچه هایم یــاد بگیرند 

پاک باشند، راه خدا را در پیش بگیرند، همیشه 

هیئت می رفت و من اصلا مخالفت نمی کردم. 

خودم می گفتم؛ مســجد برو، هیئت برو. از اول 

دبیرستان عضو بسیج شد. آرزو داشتم دامادش 

کنم، کت و شلوار خریده بود، می گفتم بیا برویم 

خواســتگاری، می خندید و جواب مــی داد: »تو 

این همه زحمت منو کشیدی، الان من می خوام 

کنار شــما باشــم و کارهای شــما را انجام بدم«. 

بچه من قلبش پاک بود؛ یادم هست کوچک بود 

کلاس چهــارم از مدرســه آمد دیدم تمــام دکمه 

های لباس فرمش کنده شده! گفتم چی شده؟ 

گفت: »تو مدرســه موســوی منو زد« گفتم: مادر 

جان تو با این هیکل چطور موســوی توانســت تو 

را بزند؟ جواب داد: »مامان اگر من او را می زدم 

دیگــر چه فرقی بــا او داشــتم؟ بعد هم موســوی 

بابا نــدارد مــن رو یتیم دســت بلند نمــی کنم«. 

این بچه فرق می کرد و حســینی وار شهید شد. 

تمام زندگی او برای من خاطره اســت. رفتارش 

با هر کسی متناســب بود، با بچه، بچه می شد با 

جوان، جوان بود با پدربزرگش همســن می شد 

و مناســب رفتار می کــرد. مادر شــهید در پایان 

صحبتش می گوید: کســی که پســر ما را به این 

نحو به شهادت رساند قطعا ایرانی نیست، قطعا 

یک ایرانی با هموطنش ایــن کار را نمی کند اما 

از مادرها خواهش می کنم نگذارید از بچه های 

شما سوءاستفاده کنند.
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